
پسز بً دختز گفت: مته سیبایی است، تا مه بزَم آبی 

 .بً صُرتم بشوم تُ آن را بخُان
در آن مته وُشتً شذي بُد: خاوم سروگ! اس ایه بً بعذ 

با ٌیچ پسزی دَست وشُ، اگز ٌم شذی، پیشىٍاد رفته 

 !بً رستُران را قبُل وکه
را حساب که تا دفعً دیگز  پُل واٌار حالا ایه دفعً

ٌُص دَستی با پسزان َ غذای مجاوی وکىی! با ایه 

  !حال غذای خُشمشي ای بُد. مزسی



 


